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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

متن كتاب (تحرير الوسيله)

مسألة 13 ـ لو قبض المشتري ما اتباعه بالعقد الفاسد لم يمله وكان مضموناً عليه بمعن أنّه يجب عليه أن يرده ال ماله ولو
تلف ولو بآفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة نعم لو كان كل من البائع والمشتري راضياً بتصرف الآخر مطلقاً
فيما قبضه ولو عل تقدير الفساد يباح لل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو باتلافه ولا ضمان عليه[1]. احام مال كه به
عقد فاسدي قبض شده است، متعدد مباشد كه سال قبل برخ از آنها بيان شد. از جمله آن احام، ضمان است كه پيرامون
آن قواعدي را بيان نموديم، قواعدي همچون قاعده «بد»، «حرمت مال مؤمن»، «اقدام»، «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»

و... اكنون بايد پيرامون مضمون به بحث كنيم و اين كه ذمه ضامن به چه چيزي اشتغال پيدا كرده است. مرحوم امام خمين
مفرمايد: مال كه تلف شده است اگر مثل باشد بايد مثل آن و اگر قيم باشد بايد قيمت آن پرداخت شود. در اين جا دو بحث

مطرح است: نخست؛ دلايل اين مدع چيست؟ دوم ؛ تعريف مثل و قيم چيست؟

مرحوم شيخ أنصاري ترتيب بحث را به طور عس مطرح نموده است يعن ابتدا مثل و قيم را تعريف كرده و سپس به بيان
دلايل پرداخته است. به نظر مرسد ابتدا بايد مدع ثابت و سپس مثل و قيم تعريف شود، چرا كه در بحث سه ديدگاه است: 1

كند[2]. 3 ـ ماله ضامن اشتغال به قيمت پيدا مكند. 2 ـ در تمام موارد ذمه ضامن اشتغال به مثل پيدا مـ در تمام موارد ذم
كه تلف شده است اگر مثل بوده باشد، ذمه ضامن به مثل و اگر قيم باشد، ذمه او به قيمت اشتغال پيدا مكند، اين ديدگاه

مختار مشهور است. طبق ديدگاه اول و دوم برخلاف ديدگاه سوم، نيازي به تعريف مثل و قيم و تفاوت اين دو نيست، بنابراين
روشن است كه اتخاذ ديدگاه، مقدّم بر تعريف مثل و قيم است. نته: در شريعت، تفاوت بين موارد ضمان گذاشته نشده
است، يعن ضمان در تلف، اتلاف، قرض، امانات و ... به يك معنا است و هر يك از ديدگاههاي فوق كه اتخاذ شود، در همه

موارد، همان ديدگاه رعايت مشود.

الف) دلايل ديدگاه مشهور: دليل اول: آيه اعتداء[3] «فَمن اعتَدَى علَيم فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما اعتَدَى علَيم»[4] پس هر كس بر
شما تعدّي كرد همان گونه كه بر شما تعدّي كرده بر او تعدي كنيد. شيخ انصاري معتقد است كه مرحوم شيخ طوس اول

شخص است كه به اين آيه براي اثبات نظر مشهور استدلال كرده است. با مراجعه به كتاب «المبسوط» و «الخلاف» درميابيم
كه آنچه مرحوم شيخ طوس بيان كرده غير از آن چيزي است كه مرحوم شيخ انصاري از سخن ايشان استفاده كرده است.

شيخ طوس (ره) در كتاب «الخلاف» ناشته است: «منافع، همانند اعيان با غصب به ضمان در مآيد، همانند: منافع خانه و
چهارپا و بردگان و لباسها و همين ديدگاه را شافع برگزيده است. و ابو حنيفه گفته است: «منافع با غصب به ضمان در

نمآيد... دليل ما سخن خداي متعال است كه: «هر كس بر شما تعدي كرد همان گونه كه بر شما تعدّي كرده، بر او تعدّي كنيد».
و «مثل» دو گونه است: مثل از حيث صورت (مثل صوري) و مثل از حيث قيمت (مثل قيم)، پس اگر براي منافع، مثل از
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حيث صورت نباشد واجب است كه ملزم به مثل از حيث قيمت باشد»[5]. ايشان در ادامه و در بحث غصب عقار نيز به آيه
شريفه استناد كرده و همين تقسيم را براي «مثل» انجام داده و مگويد: «اگر براي عقار مثل از طريق صورت نباشد واجب

است كه براي آن، مثل از طريق قيمت باشد»[6]. همچنين ايشان در كتاب «المبسوط» پس از آن كه اموال را به حيوان و غير
حيوان تقسيم كرده، غير حيوان را دو گونه دانسته است: آنچه مثل براي آن است و آنچه مثل براي آن نيست.

سپس ناشته است: «اگر غاصب چيزي را از غير حيوان غصب كرد در صورت كه موجود باشد همان را باز مگرداند و اگر
تلف شده باشد مثل آن بر عهده او است چرا كه خداي متعال مفرمايد: «پس هر كس بر شما تعدّي مكرد همان گونه كه بر

شما تعدي كرده بر او تعدّي كنيد» و به اين دليل كه مثل آن مال با مشاهده دانسته مشود ولين قيمت آن با اجتهاد و كوشش
شناخته مشود و آن چه دانسته مشود (و علم به آن است) بر آن چه با اجتهاد به دست مآيد (ظن و گمان است) مقدم است.
پس اگر ثابت شد كه او ضامن مثل است در صورت كه مثل، موجود باشد مضمون له همان را از ضامن طلب و استيفا مكند
شود كه مرحوم شيخ طوسكند»[7]. با دقت در اين عبارات روشن مكه مثل، يافت نشود قيمت آن را مطالبه م و در صورت
بر اين عقيده است كه ضمان در همه موارد به مثل است مر در صورت كه مثل وجود نداشته باشد كه بايد قيمت پرداخته شود.

با اين بيان، معلوم مشود كه اشال مرحوم مامقان و مرحوم حيم به شيخ انصاري مبن بر اين كه شيخ طوس فقط اين
مطلب كه ضمان مثل به مثل است را بيان كرده و اين ضمان قيم به قيمت باشد را بيان نرده است[8] اشال درست نيست

چون با برداشت نادرست كه از كلام مرحوم شيخ طوس داشتهاند، به مرحوم شيخ انصاري اشال كردهاند. ممن است اشال
شود كه «اعتداء» در آيه شريفه به معناي ظلم در مورد اتلاف معنا مدهد و حال آن كه مورد بحث ما، تلف نيست. در پاسخ بايد

گفت كه در ضمان قول به فصل نداريم يعن هر ديدگاه در اتلاف اتخاذ شود در تلف نيز اتخاذ مشود و اين طور نيست كه
فقيه در باب اتلاف ديدگاه غير از باب تلف برگزيند.

پارهاي در استدلال به آيه مناقشه كردهاند به اين صورت كه آيه شريفه مماثلت با معتدي به را نمگويد بله مماثلت در مقدار
اعتداء را بيان مكند و حال آن كه فقط در صورت كه مماثلت با معتدي به را افاده نمايد، متوان در اين بحث مورد استناد واقع

شود[9].[10]
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